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 11تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (24) لسِّجْْنِ بِْْج   سِجنِینََ   قََالََ لِلَّذِي ظََنَّ أََنَّهُ نََاجٍ مِنهْمُ ا اذْكُرْنِي عِنْد  ر بِّك  فََأََنسْ اهُ الشَّیْطََانُ ذِكْرََ ر بِّهِ فََلََبِثََ فِي او ََ

بسِ اتٍ ی ا أََیُّه ا الْم لََأُ أََفْتُونِي و قََالََ المْ لِكُ إِنِّي أََر ى س بْ   ب قََرََاتٍ سمِ انٍ ی أْكُلهُُنَّ س بْ ٌ عِْ افٌ و س بْ   سُنْبُلََاتٍ خُْْرٍ و أُخََرََ ی ا

قََجالََ الَّجذِي نََْ جا     (22) و م ا نََحْنُ بِتََأْوِیلِ الْأََحْلََامِ بِع جالمِِینََ قََالُوا أََضْغََاثُ أََحْلََامٍ ( 2۴)فِي رُؤْی اي  إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْی ا تََعْبُرُونََ 

یُوسُفُ أََیُّه ا الصِّدِّیقُ أََفْتِنََا فِي س بْ ِ ب قََرََاتٍ سمِ انٍ ی أْكُلهُُنَّ س بْ ٌ  (2۴)مِنهُْم ا و ادَّكََرََ ب عْد  أُمَّةٍ أََنََا أُنََبِّئكُُمْ بِتََأْوِیلِهِ فََأََرْسِلُونِ 

قََالََ تََزْر عُونََ س بْ   سنِِینََ د أََبًجا   (2۴)ْ افٌ و س بْ ِ سُنْبُلََاتٍ خُْْرٍ و أُخََرََ ی ابسِ اتٍ لََع لِّي أََرْجِ ُ إِلََى النَّاسِ لََع لَّهُمْ ی عْلََمُونََ عِ

ب عدِْ ذََلِك  س بْ ٌ شِد ادٌ ی أْكُلْنََ م ا قََدَّمْتُمْ لََهُنَّ إِلَّجا   ثُمَّ ی أْتِي مِنْ (24) فََم ا ح ص دْتُمْ فََذََرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قََلِیلاً مِمَّا تََأْكُلُونََ

 (21) ثُمَّ ی أْتِي مِنْ ب عدِْ ذََلِك  ع امٌ فِیهِ یُغََاثُ النَّاسُ و فِیهِ ی عْصِرُونََ (2۴)قََلِیلاً مِمَّا تُحْصِنُونََ 

 نبود كه شیطان یاد خدا را از ذهن یوسف برد! جور اینفََأََنسْ اهُ الشَّیْطََانُ ذِكْرََ ر بِّهِ  عرض شد كه

 1تفسیر، بدون توجه به کلیت قرآن پذیرفته نیست

 قُرْآنًجا ؛ در آن عجوجي نیسجت،   (1)كهجف    لََمْ ی ْْع لْ لََهُ عِو جاً گوید قرآن كتابي است كه خداوند راج  به آن مي 

غیر ذي عوج یعني آني نیست  كه در آن عوجي نیست فرق دارد! غیر ذي عوج با این (4۴   )زمر ع رََبِیًّا غََیْرََ ذِي عِو جٍ

شود، تفسیر به رأي كه بخواهد در آن عوجي راه پیدا كند؛ یعني اگر یك آیه قرآن بدون توجه به مْموعه آیات، 

یه باید درست تفسیر بشود و تفاسیري كه بدون توجه به كلیت ریزد. این آ كل قرآن مثل هوار روي سر طرف مي

یعني زمین   گویند جایي مزروع نیست؛ قرآن انْام شود پذیرفته نیست و مثل زمین غیر ذي زرع است. گاهي مي

است؛ یعني سجنلاخ  اسجت و اًجخً    غیر ذي زرع گویند زمیني  شود در آن كاشت و گاهي مي موات است ولي مي

 ي در آن كاشت! اًخً قابلیت زراعت ندارد.شود چیز نمي

 روایاتی که با قرآن سازگار نیست

                                                           
1
 .در روزگاران ما طبق یك جریان جهاني و به تب  آن در كشور ما، كساني غیر متوجه به حقائق قرآن وجود دارند.  
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اگر قرار باشد آدم خودش را از زیر اطاعت خدا و انبیاء خارج بكند، در درجه اول كاري كجه بایجد بكنجد، ایجن     

كننجد و   تباه مجي هجاي اشج   قْجاوت  گوینجد،   است كه مقام انبیاء را پایین بیاورد و انبیاء بشوند كساني كه دروغ مي

أََلْقََى الشَّیْطََانُ فِجي   ها تسلط دارد. حتي در مورد پیامبر خودمان به عنوان متهم ردیف اول آمده كه شیطان بر آن

گوید  سجه خطجاي    مي  جا روایتي دارد كه باید به مْموعه قرآن عرضه بشود، و ابن عباس در این (۴4)حج   أُمْنِیَّتِهِ

حجالي كجه روال آیجات     در )خطاي جنسجي(  است كه همت كرده به سمت زلیخا،ا ه بِ مَّه عمده یوسف كرده  یكي 

خطجایي كجه كجرده و    )خطاي در توكجل(   ؛فََأََنسْ اهُ الشَّیْطََانُ ذِكْرََ ر بِّهِیكي  كند. را رف  و دف  مي خودش این شبهه

)خطجایي سیاسجي    (47) لََس ارِقُونََإِنَّكُمْ شیطان یاد از یادش برده. یكي شبه دروغي است كه در همین سوره آمده 

 ها تهمت سرقت زده. كه خواسته بنیامین را نلاه دارد و به آن اجتماعي(

تواند خراب بشود كه اگر نبي واقعاً در این حد باشجد كجه دروغ بلاویجد و     قدر در قرآن مي مقام انبیاء گاهي آن

مثل جریان داود، چه ضمانتي دارد  ؛اشته باشدهاي اشتباه د تهمت بزند و شیطان بر او نفوذ داشته باشد و قْاوت

براي همین خوب باید این آیات را بررسي كرد و روایات بایجد بجه آیجات عرضجه      كه ما خودمان را دست او بدهیم!

 بشود و آیات نظر بدهند.

 بندی شده باشد نه روایات! ذهن باید با قرآن چارچوب

بندي نشده باشد  ها پارتیشن ها اگر با مداح حالي كه بیشتر ذهناش با قرآن باشد، در  بندي ذهن باید پارتیشن 

با روایات شده است! یكسري عبارات است كه روایت شیعي یا سني هجم نیسجت ولجي مْجامین آن را در روایجات      

شود پیدا كرد كه مثخً ائمه مصابیح الهدي، یا كشتي نْات هستند، اما گاهي روایتي در مناب  آمده، امجا اگجر    مي

 .بندي نشده باشد ن انسان با قرآن پارتیشنذه

 که سنت شود باید مسیری را طی کند روایت برای این
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است. روایت تا بیاید خودش را به عنوان سنت نشجان بدهجد،   سنت  است روایت نیست بلكهقرآن  چه عدِل آن

یجد و ایجن عِجدل قجرآن     ا مسیري را باید طي كند؛ یعني چیزي چنان بشود كه انلاار از دو لب خود معصوم شنیده

 .1شود و با هیچ جاي قرآن تناقْي نخواهد داشت مي

؛ وقتي او یادش رفت، یوسف در زندان چند سالي ماند. بعْي از ایجن  * فََلََبِثََ فِي السِّْْنِ بِْْ   سنِِینََ(  ... 24)

دارد چند سال باید بماند؟!  قانوني آن زمان را در آوردند كه بالاخره این فرد محكومیت دارد یا ندارد و اگر آیه بي

 شود؟! ها باید قانون داشته باشد، ولي قبل از این هم گفتند  یك مدتي در زندان باشد تا ببینیم چه مي این

نعمتش را در ایجام دهجر یجادش     كه كسي ولي یك مذمتي وجود دارد. اینهم فََأََنسْ اهُ الشَّیْطََانُ ذِكْرََ ر بِّهِ در این 

هجاي شجایاني بجه او     رود، این كساني كجه در مسجیر كمجك    رود، رفقایش از یادش مي ادش ميرود، اساتید از ی مي

 كند. یاد ميذِكْرََ ر بِّهِ فََأََنسْ اهُ الشَّیْطََانُ اند! خدا از این به عنوان  كرده

گویند  رود، محل بحث كخمي است. بعْي مي رود و چه چیز یادشان نمي كه انبیاء چه چیز یادشان مي اما این

ملار عیب دارد كه نبي یك چیزي یادش برود؟! آیا یكي از انبیجاء ممكجن اسجت یجادش بجرود كجه مجثخً سجوئیچ         

ماشینش، یا كتابش را كْا گذاشته؟! این محل بحث است اما در این حد محل بحث نیست كه یاد خدا از یادش 

آورد! در این حد دیلار نیست! البته علماي امامیه  مي یك هفت سالي خدا را به یاد ؛و ادَّكََرََ ب عْد  أُمَّةٍ برود! و تازه بعد

 قبول ندارند كه انبیاء حتي در این حد هم چیزي را از یاد ببرند.

 تکرار یک خواب نشان از واقعیتی دارد 

ْ جافٌ و س جبْ   سجُنبْلََُاتٍ خُْجْرٍ و أخََُجرََ ی ابسِ جاتٍ        4س بْ   ب قََرََاتٍ سمِ انٍأََر ى  و قََالََ المْ لِكُ إِنِّي(  2۴) ؛ ی أْكلُهُنَُّ س جبٌْ  عِ

خوشجه گنجدم    4گاو لاغر و  4خورند  ها را مي گاو چاق كه آن 4بینم كه  بیند كه( من مي )پادشاه مصر خوابي مي

أََفْتُونِي فِي رُؤْی اي  إِنْ كُنْجتُمْ   گوید( يگردد به هیئت حاكمه م ؛ )بر مي۴ی ا أََیُّه ا الْم لََأُ تا خوشه گندم خشك 4سبز و 

 كاره هستید. ؛ در این رؤیا یك فتوایي به من بدهید اگر اهل تعبیر رؤیا هستید. اگر اینلِلرُّؤْی ا تََعْبُرُونََ
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ممكن است این سؤال پیش بیاید كه چه شده كه با یك خوابي كجه ملجِك دیجده، كجار را تجا هیئجت حاكمجه        

جا آمده فعل مْجارع اسجت و فعجل     كه فعلي كه این دهد وآن این عمخً پاسخ این سؤال را مي كشانده؟ خود قرآن

كند  نلااه بكنید، وقتي داستان خواب حْرت یوسف را دارد نقل مي 2ماضي نیست. اگر در ابتداي این سوره، آیه 

؛ مجن چنجین   ع شََرََ كََوْكََباً و الشَّمْس  و الْقََم رََ ر أََیْتُهُمْ لِي س اجدِِینََأََح د  ر أََیْتُ  إِذْ قََالََ یُوسُفُ لِأََبِیهِ ی ا أََب تِ إِنِّيمي گوید  

شود، چه در خواب مصاحبان زندان و چجه در خجواب پادشجاه؛ یعنجي مجن       خوابي دیدم اما گاهي خواب تكرار مي

دیده و  ات ميبینم و فعل مْارع عخمت استمرار است؛ یعني یك مدتي این ملك داشته چنین خوابي را به كر مي

دهد. مهم هم نیسجت   دانید كه یكي از عخئم ًدق رؤیا، تكرار مْمون خواب است و این نشان از حقیقتي مي مي

إنِِّجي أََر ى فِجي الْم نََجامِ أََنِّجي       گویجد  كه حْرت ابراهیم مي چه كسي این خواب را ببیند، زنداني ببیند یا ملك! این

، گرچه یک بار خواب دیدن نبی حجت استیست كه یك بار خواب دیده، ؛ این جوري ن(174)ًافات   أََذْب حُك 

ولي بحث مكرر خواب دیدن است كه خود مكرر خواب دیدن عخمت ًدق است. اگر مْمون خوابتان هي تكرار 

هاي شما تكجراري و سجریالي نیسجت     شود. معمولاً خواب بشود، عخمت این است كه دارد با واق  تماس حاًل مي

شوید ادامه حركات دیروز را انْام  خوابید و بلند مي خواب شب قبل را ببینید ولي دنیاي واق  وقتي ميكه ادامه 

 4گجاو و   4جا هجم ملجك ایجن خجواب      فرق دارد. در این  هاي تكراري خواب ببیند، ولي اگر آدم مْمون دهید،  مي

گجاو چجاق را    4كه هفجت گجاو لاغجر     خوشه را  مكرر دیده و به دلیل ملك بودنش ترسیده! چون ممكن است این

 .2ها را داغان كنند خواهند این خورند، شاید قیام مردمي باشد! كه یك عده ضعفا مي مي

هجاي سجبز    هاي خشك دارند به خوشه گوید كه این خوشه جا دیلار نمي ؛ اینو س بْ   سُنْبُلََاتٍ خُْْرٍ و أُخََرََ ی ابسِ اتٍ

 اند. گفت! ولي بعْي از مفسرین احتمال این را دادهپیچند! ولي شاید به قرینه بشود  مي

افتاء مخصوص فقه نیست بلکهه بهه هرجهور کارشناسهی افتهاء      ؛ ی ا أََیُّه ا الْم لََأُ أََفْتُونِي هم كه گفته  این

 .گویند می

 ها ها و تلخی جریان لطف الهی از لابلای سختی
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این هم تُعّبِِّرون به معني تعبیر خواب نیست! بلكه بجه معنجي عبجور از خجواب اسجت؛       ؛إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْی ا تََعْبُرُونََ 

كجه   كاره هستید و بلدید. این كند؛ یعني اگر این آید افاده شأنیت مي یعني اگر بلدید عبور كنید! و وقتي با كان مي

؛ (۴۴)نحجل  طُونِهِ مِنْ ب یْنِ فََرْثٍ و د مٍ لََب نًا خََالِصًجا س جائِغاً لِلشَّجاربِِینََ    و إِنَّ لََكُمْ فِي الْأََنْع امِ لََعِبْرََةً نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِي بُ داریم

هجا از لابجخي كجاه و     ها عبور كنید. این عبرت در همین معناست؛ یعني در این چارپایان عبرت است و باید از این  

ها خیلهی   گوار  خدا خیلی وقتیعنی از وسط حوادث بد و نادهد!  مدفوع و خون دارد به شما شیر گوارا مي

كنجد كجه بجا     و باید از این ماجراها عبور كنید. خدا یك دور دیلار دارد این مطلب را بازخواني ميدهد  چیزها می

تواند كاري انْام  خدا از هرجا كه دلش بخواهد مي كند براي یوسف. اًخً سازي مي حوادث تلخ قحطي دارد زمینه

خواهد یوسجف بجه پادشجاهي     است. كل این فراز كه مي ع لََى كُلِّ شََيْءٍ قََدِیرٌچون   قدر دستش باز است؛ بدهد. این

توانجد تعبیجر بكنجد و آن     شود؟ با خواب یك ملك! كه ملكجي خجواب دیجده و كسجي نمجي      برسد از كْا شروع مي

اهد یوسجفي را  خو گویم ووو با چه پیچ و خمي خدا مي گوید  من تعبیرش را مي اي كه نْات پیدا كرده مي زنداني

 به حكومت برساند!

شود گفت جریان چیست؟! هفت سال گرانجي و قحطجي در    ها نمي ها وسط پیچ و خم این است كه خیلي وقت

هم نه به ًورت  كه یك یوسف را از زندان بیرون بیاورد! آن سازي است براي این ها زمینه آن هست، ولي تمام این

م ا كند.  نشاندش و عزیز مصرش مي آورد و در ًدر حكومت مي رون ميمعمولي كه فقط یوسف آزاد بشود بلكه بی

هر رحمتي را كه خدا بخواهد بدهد كسي امسجا  كننجده او     ؛(4)فاطر   ی فْتََحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ ر حْم ةٍ فََلََا مُمسِْك  لََه ا

سجال   4سجاله كجه    12دوره كند براي یوسف از یك خوابي! و با یك قحطي و در یجك   نیست. فرازي را شروع مي

سال قحطي هم  4سال پرباران و  4سازي بكنند؛ یعني در این  مْبور بودند ذخیره  اولش هم كه دوره خوبي بوده،

 ها سخت گذشته كه یوسف عزیز مصر بشود! به آن

 شود. فراز جدیدي از زندگي یوسف با خواب ملك شروع مي 2۴پس از آیه 

و  يدید و قر و قاطي اي هاي فله خواب  گویند  مي ؛ و م ا نََحْنُ بِتََأْوِیلِ الْأََحْلََامِ بِع المِِینََ ۴أََحْلََامٍ ۴قََالُوا أََضْغََاثُ(  22)

آیه ، . در سوره نور! احخم جم  حُلُم است كه هم به معني رؤیاست و هم به معني عقل استمعلوم نیست چیست
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؛ لِی سْتََأْذِنْكُمُ الَّذِینََ م لََكََتْ أََیْم انُكُمْ و الَّذِینََ لََمْ ی بْلُغجُوا الْحُلُجم  مجِنْكُمْ ثََلََجاثََ م جرَّاتٍ      ی ا أََیُّه ا الَّذِینََ آم نُوادارد   ۴1و  ۴۴

  4.كه نابالغ هستند( )نه این رس نیستند كساني كه بردگان شما هستند و فرزندان شما كه عقل

 هاي چرت و پرت را تأویل كنیم. توانیم این خواب نمي ما ؛و م ا نََحْنُ بِتََأْوِیلِ الْأََحْلََامِ بِع المِِینََ

 عبور کردن از خواب و ماجرای تعبیر خواب

هجاي منفصجل از    یك عالََمي غیر از عالم حس وجود دارد كه براي خودش عوالمي است! كه این عوالم، خیجال 

ماست؛ یعني چه ما باشیم، چه نباشیم آن عالم هست. یك عوالم خیالي متصل وجود دارد كجه اگجر شجما باشجید     

چجه در روایجات    ها چنجان  رد! اینهست و اگر نباشید نیست! حالا چون ما ندیدیم دلیل بر این نیست كه وجود ندا

. این كسجاني كجه اكجس    شود در همین عالم فرد متصل به آن عالم میبینید  باشد، ميحالت منامیه آمده در 

شجوند و آن عجوالم را در    كنند به عالم خارج دارنجد متصجل مجي    خورند، دقیقاً همین تصور را دارند كه فكر مي مي

ولجي   ،ردن با حالت منامیه كه براي سیدالشهداء اتفاق افتاده یكي نیستبینند كه اكس خو بیرون از خودشان مي

  ۴تكسجت كجاپخن  ورژن قجدیمي   در نویسند و كنار هم مي اي فله كنند و كتب پزشكي این دو تا را با هم قاطي مي

حالا اگجر كسجي آدم خیجالاردازي     1اند! نوشته Auraاز متهمین دیدن  به عنوان مثال پیامبر ما را در بخش ًرع

شود، محصجولات ذهنجي خجودش را بازسجازي      باشد و به خودش فرو برود، در خواب هم كه شواغل حسي كم مي

این خیلي خواب معتبجري نیسجت؛    لذا اگر كسي در روز روي مْموني فكر كند و شب خوابش را ببیند،   ،كند مي

ر نكرده آدم خوابي را ببیند، این خواب خواب معتبري است. اما بیند ولي اگر فك چون دارد خیالات خودش را مي

شود كه اگر خجواب   اگر آدم به بیماري خیالاردازي و نه فكر منظم مبتخ باشد، این آدم به لحاظ روحي آدمي مي

اگر امر مشهودش امري واقعي است و   بیند. اما اگر فرد با عالم واق  تماس پیدا كند، خود مي هاي بي خواب  ببیند،

و عجین   (174)ًافات   إِنِّي أََر ى فِي المْ نََامِ أََنِّي أََذْب حُك  مثل طور كه هست ببیند كه تعبیر لازم ندارد؛  واق  را همان

اش در ذهنش بجه   شده كند و ًورت آخري و تبدیل ها را مقداري تبدیل مي بیند. گاهي نفس این واق  را دارد مي

آیجد،   رود و بعد از مدتي به یادتان مي هاي میاني از یادتان مي تْربه كردید كه خواب ماند، حتماً عنوان خواب مي
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هاي پایاني به یادتان مانده. این مسجیري   شده و بخش هاي میاني خواب بوده كه داشته تبدیل مي ها در بخش این

كه شما بچجه تهجران    ثل اینبلدي است؛ م كنید اگر خیلي فرد آن را تبدیل نكرده باشد، یك آدم راه را كه طي مي

زني كه من الان در این نقطه هستم و او چون  افتید و در بین راه به دوستي زنگ مي نیستید ولي از جایي راه مي

دهد.  یعني از قبل و بعدِ مسیر خبر مي  گوید تو از این مسیر آمدي و مسیرهاي بعدي كْاست؛ راه را بلد است مي

هجاي را   اما اگر نفس بسیار خیانت كرده باشد و درهم پیچیجده باشجد و ًجحنه    این همان فن عبور از خواب است

رود. این هم مال كساني است كه  شود كه از كْا راه افتاده و به كْا مي خیلي عوض كرده باشد، دیلار معلوم نمي

  رود، و مجي كنند. شما اگر در كنفرانسي علمي باشید كه بحث منسْم جل فكرهاي منسْم ندارند و گعده زیاد مي

فهمید كه كْاي داستان كنفرانس رسجیدید و   حتي اگر وسط بحث وارد بشوید و اهل آن بحث باشید، تقریباً مي

هایي مطرح شده و بعد چه بحث هایي خواهد بود. فن تعبیر خواب هم براي خودش یجك علجم    قبل آن چه بحث

 است و مثل بقیه علوم است.

فهمید این گعده از كْا شروع شده؛ چون گعجده كجه سجر و تجه      د، نمياما اگر شما وسط یك گعده وارد بشوی

. آن وقت كساني كه خیلجي  17شود شود و به اند  مناسبتي به بحث دیلاري وارد مي ندارد. با یك بحث شروع مي

هجایي كجه    ها از دیدن خواب شود، این گویي و پراكنده فكر كردن جزء اخخقشان محسوب مي اهل گعده و پراكنده

توانند خواب روشن ببینند، چون نفس باید  ها كساني هستند كه نمي و این 11ندا ن از آن چیزي فهمید محرومبتوا

كند. اگر كسي دروغلاو باشد، یجا خیجالارداز باشجد     ها خیلي زیاد تبدیل مي ها را تبدیل كند و نفس این این ًحنه

 شوند. جور مي هم این

شود جزء خصوًیات نفسشان، لذا آدم نبایجد در روز زیجاد    مي ولي كساني كه اهل انسْام فكري هستند، این

 ًحنه نلااه كند. گوش و چشم را كنترل كنند.

پرسجیدند  آیجا    شد از اًحاب مجي  از اخخق پیامبر بوده كه ًبح كه بلند مي ؛ راتشِِّب مُ نْمِ لْه  ح ب ًْإذا أ انََكََو  

.هاي الهي بوده هدیهمبشراتي دیدید یا ندیدید؟! یعني از توقعات پیامبر 
14 
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كشجد و عجوالم دیلاجر را هجم      قدر تعلق روح نسبت به بدن كم است كه سر  مجي  یعني آن ؛حالت منامیه هم

 بیند. زمان مي هم

 هجا عجالم نیسجتیم.    ما به تأویل این مدل خجواب ؛  * قََالُوا أََضْغََاثُ أََحْلََامٍ و م ا نََحْنُ بِتََأْوِیلِ الْأََحْلََامِ بِع المِِینََ(  22)

 خود است! گفتند خواب تو بي فهمیدند و مي ن نمي خودشا

كجه نْجات پیجدا      ؛ از آن دو نفر آن* أََنََا أُنََبِّئُكُمْ بِتََأْوِیلِهِ فََأََرْسِلُونِ 12ب عدْ  أُمَّةٍ 1۴قََالََ الَّذِي نََْ ا مِنهُْم ا و ادَّكََرََ(  2۴)

گویجد    برده بوده ولي آدم منصفي بوده، لذا نمي كه شیطان از یادش یوسف را كرده بود، بعد مدتي. این آدم با این

دانجیم كسجي    ؛ چون گاهي مجي 1۴آورم ؛ من گزارشش را برایتان ميأُنََبِّئُكُمْگوید   گویم، مي اعلِِّمكم؛ من به شما مي

كنیم كه بلاوییم ما خودمان این كار  دزدیم و به اسم خودمان قالب مي رویم پروژه را مي اي است و بعد ما مي كاره

آورم پس مرا به زنجدان بفرسجتید. ایجن     من گزارشش را مي؛ أََنََا أُنََبِّئُكُمْ بِتََأْوِیلِهِ فََأََرْسِلُونِگوید  ا كردیم، اما این مير

شجود كجه دقیقجاً     جا معلجوم مجي   كه ساقي شراب بوده اما در نقل آدم ضابط و معتبري بوده و این از این آدم با این

یُوسُفُ أََیُّه ا الصِّدِّیقُ أََفْتِنََا فِي س بْ ِ ب قََجرََاتٍ سِجم انٍ ی جأْكُلهُُنَّ    یك واو نقل كرده   همان عبارات پادشاه را بدون حذف

در ًورتي كه رعایت اختصار در قرآن اقتْا دارد كه بلاوید  خواب  ،س بْ ٌ عِْ افٌ و س بْ ِ سُنْبُلََاتٍ خُْْرٍ و أُخََرََ ی ابسِ اتٍ

 این شاه! این نقل به خصوص در امور مهم خیلي مهم است.

 در فرهنگ دینی صدیق بودن ارزش است نه صادق بودن!

لغجه در  ، ًادق با ًدیق فرق دارد  ًجدیق ًجیغه مبالغجه اسجت و مبا    یُوسُفُ أََیُّه ا الصِّدِّیقُ گوید  هم كه مي این

گویجد ًجدیق گفتجه     ًدق؛ منتها ًدیق در قرآن براي خودش فرهنگ دارد. به هر كسجي كجه زیجاد راسجت مجي     

گویجد و   هجا ًجدیق نمجي    گویند و راستلاویند. قرآن به ایجن  شود؛ چون یكسري كفار هم هستند كه راست مي نمي

دش در نظجام توحیجدي و دینجي     ها ًادق است. ًدیق كسي است كه قجول، فعجل، اخجخق و اعتقجا     نهایتاً نام این

تهجي از نظجام ارزشجي    یكسان و هماهنگ است. چون كسي كه قول و فعل و اخخق و اعتقادش یكسان باشد امجا  

. در 1۴گوینجد  ها خیلي راست مي غربيكه  مثخً این كنند؛  روند، غرب را خام نلااه مي باشد؛ چون بعْي كه غرب مي
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! یعني یك آفتي همیشه نفاق لازمه جامعه دینی استگویند و نفاق هم دارند، ولي  جامعه ما هم دروغ زیاد مي

شجود گفجت چجرا در     در كنار جامعه دیني است و آن بحث نفاق است. پس چون نفاق در جامعه دیني هست نمي

حث بجه نجام بحجث نفجاق كنجارش      پیدا بشود، بارزش غالب جامعه دیني نفاق هست؟! هرجا یك ارزشي به عنوان 

؛ كسجاني كجه در   فوق تخصج  نفجاق  شوند كه به قول قرآن مردو علي النفاق؛  شود وكساني درست مي درست مي

مْ نََحجْنُ  و ممَِّنْ ح وْلََكُمْ مِنََ الْأََعْرََابِ مُنََافِقُونََ و مِنْ أََهْلِ الْم دِینََةِ م رََدُوا ع لََى النِّفََاقِ لََا تََعْلََمهُُج شوند.  نفاق كاركشته مي

هجا   اند كه شما آن كاري این كساني كه در مدینه هستند، كاركشته در نفاق و در نهایت پنهان  ؛(171)توبجه    نََعْلََمُهُمْ

اي نفجاق نیسجت    اسجت. حجالا اگجر در جامعجه    آفجت جوامج  دینجي    شناسیم. و این  ها را مي شناسید، ما آن را نمي

وجود ندارد و هركس دارد بجه  ارزش غالب  ید هیچ ارزشي به عنوانتوانید بلاویید پس جامعه خوبي است. شا نمي

كند و در آن جامعه نه نهي از منكر جا دارد؛ چون نه منكري مطرح است و نجه معروفجي!    عقیده خودش عمل مي

ولجي ًجدیق    ،، لذا در آن جامعه ممكجن اسجت افجراد ًجادق باشجند     14كنند معروف و منكر را اشخاص تعیین مي

 نیستند.

و أُمُّجهُ ًِجدِّیقََةٌ   گویجد    در مورد حْرت عیسجي مجي   شود؟ مثخً فرهنگ قرآن به چه كساني ًدیق گفته ميدر 

 نَِّجهُ كََجانََ ًِجدِّیقاً نََبیًِّجا    إگویجد    راج  به ادریس و ابراهیم مي .أََیُّه ا الصِّدِّیقُیا راج  به یوسف مي گوید  ، (4۴)مائده  

؛ مجا را  ًراط الذین انعمت علیهمگویم  كه در سوره حمد مي شوند. این ها ًدیق محسوب مي ؛ این(۴۴و  21)مریم  

الَّذِینََ أََنْع م  اللَّهُ ع لََیْهِمْ مِنََ النَّبیِِّینََ و الصِّجدِّیقِینََ و الشُّجه د اءِ    ها نعمت دادي هدایت كن دارد  به راه كساني كه به آن

كند  گوید! خخف مي هاي بزرگي هستند نه آدم لاتي كه فقط راست مي ي ًدیقین آدم؛ یعن(۴1)نسجاء    و الصَّالِحِینََ

گوید و هیچ ابائي ندارد. اعتقادش هم با قول و فعلش سازگار است؛ یعني اعتقاد دارد كجه هجیچ    و راست آن را مي

 كند. ارزشي حاكم نیست و به همین هم عمل مي

و الَّذِینََ آم نُوا بِاللَّهِ و رسُُلِهِ أُولََئجِك  هُجمُ الصِّجدِّیقُونََ     گوید   حدید مي 11در قرآن ًدیق مقام بالایي دارد در آیه 

كسجاني كجه ایمجان    ؛ و الَّذِینََ كََفََرُوا و كََذَّبُوا بِآی اتِنََا أُولََئِك  أًََْح ابُ الْْ حِیمِ عِندْ  ر بِّهِمْ لََهُمْ أََجْرُهُمْ و نُورُهُمْ 1۴و الشُّه د اءُ

آورد. اگجر ایمجان دائجر مجدار سجخن باشجد كجه         آورند، به ًورتي كه اطاعت برایشان مي قلبي به خدا و رسول مي
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دهند و به دین عمل  آورند و دل مي اش اطاعت از خدا و رسول نیست. بلكه این كساني كه ایمان واقعي مي نتیْه

ها هستند كجه در نجزد خجدا شجهدا      شوند و این ها ًدیقون محسوب مي این؛ تنها الصِّدِّیقُونََ 11أُولََئِك  هُمُكنند  مي

 توانند شهادت بدهنجد!  كه در آخرت مي شوند و در همین دنیا بر اعمال بقیه مؤمنین شاهد و ناظرند محسوب مي

 كنند... و كساني كه تكذیب آیات را مي ؛بِآی اتِنََاو الَّذِینََ كََفََرُوا و كََذَّبُوا  هاست ؛ اجر و نور براي اینلََهُمْ أََجْرُهُمْ و نُورُهُمْ

جا من باب تقریر بجه معصجوم    نولي ای  گوید، گرچه تعبیر ایها الصدیق را آن ساقي دارد ميوسُفُ أََیُّه ا الصِّدِّیقُ یُ

و اگجر   47كنجد؛ یعنجي قبجول دارد    اي حتي از جمخت یك كافر سكوت  بارها گفتیم اگر قرآن راج  به جمله است؛

كنجد و همجه    كند. قرآن در این آیه از یوسف به ًدیق یاد مي درجا مخالفت خود را اظهار مي  قبول نداشته باشد،

 كنند. ائمه هم از یوسف ًدیق یاد مي

سُنْبُلََاتٍ خُْْرٍ و أُخََرََ ی ابسِ جاتٍ  یُوسُفُ أََیُّه ا الصِّدِّیقُ أََفْتِنََا فِي س بْ ِ ب قََرََاتٍ سمِ انٍ ی أْكُلهُُنَّ س بْ ٌ عِْ افٌ و س بْ ِ (  2۴)

 * لََع لِّي أََرْجِ ُ إِلََى النَّاسِ لََع لَّهُمْ ی عْلََمُونََ

ایجن   دهد نشان مي أََرْجِ ُ إِلََى النَّاسِ كه این بخش آیه، چون از قرار معلوم  افتنا آورده؛ بیا به ما فتوا بده!  ؛أََفْتِنََا

لََع لِّي  را به ترس و وحشت انداخته كه چه اتفاقي قرار است بیفتد!و یك خرده مردم  خواب در شهر پیچیده است

هجا بلاجویم كجه قْجیه      فتوا بده تا من بروم و خیال مردم را راحت كجنم و بجه آن  ؛ أََرْجِ ُ إِلََى النَّاسِ لََع لَّهُمْ ی عْلََمُونََ

 ...كه بدانند كه تو چه آدم خوبي هستي و  چیست و چه اتفاقي قرار است بیفتد، یا این

 * قََالََ تََزْر عُونََ س بْ   سنِِینََ د أََباً فََم ا ح ص دْتُمْ فََذََرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قََلِیلاً مِمَّا تََأْكُلُونََ(  24)

 دهد. ورود مينقش امامت و مردم را به  كند یوسف غیر از تعبیر یك كار دیلار هم مي

 اندازان مردم انبیاء و ائمه کار راه

گویجد. مشجاور كجار     شود، ولي یوسف این جوري نمجي  شود و چه نمي كه چه مي علمي استگاهي بحث بحث 

دادند، بلكه كجار مجردم را راه    شود نمي شود و چه مي از این نوع كه چه مي مشاورهاندازد. ائمه كخً  مردم را راه مي

هجاي   كند و هم دارد توًیه انداختند. امامت و نبوت چنین نقشي دارد. براي همین یوسف، هم دارد تعبیر مي مي
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  دهجد،  این روش را هم مشاور باید یاد بلایرد كه وقتي دارد مشاوره مي اندازد. كند و كار مردم را راه مي اجرائي مي

 فقط موقعیت را توًیف نكند بلكه باید مشكل را تشخی  بدهد و كار را هم راه بیندازد.

شود، بلكه نسخه هم  سال قحطي مي 4شود و  اني ميسال آباد 4دهد كه  یوسف هم فقط نظرات تخصصي نمي

 دهد كه باید این كار را بكنید. مي

  ًلوات!                                                                                                                 

 

 

                                                           
هجا اشجكالات انبیجاء     زیاد شده و اًخً محجور سجخنراني  دهیم براي این است كه این رویكرد به انبیاء خیلي  جاها حساسیت زیاد نشان مي بینید ما این . اگر مي 1

 خواند و باید ببینیم آن روایت چلاونه درست شده؟! شده! و نشان دادیم كه ذكر با ذكر و رب با رب چلاونه با هم مي

عنایي كه ما كردیم درست است، منتهجا لسجان آن روایجت    كه این م بحث تسلط شیطان است و خودش قرینه است براي این فََأََنْس اهُ الشَّیْطََانُ ذكِْرََ ر بِّهِ )سؤال( آیه

خورد! عرض كجردم كجه اگجر     به پروردگار یوسف مي ،ذكِْرََ ر بِّهِ كند، همان تصویر اول است كه تو چرا خدا را یادت رفت؟! كه در این ًورت و فْایي كه تولید مي

 این روایت غلط است.  كه در روایت آمده كه خدا را یادش رفته، یوسف است. اما اینبخواهیم كخً ابراهیم را مقایسه كنیم با یوسف، ابراهیم بالاتر از 

كجه جمج  آن خُْجر اسجت.      مثل اخْر و خْراء  . سمان جم  سمینه به معني چاق است و عْاف جم  اعْف و عْفاء است كه اًل جم  آن عُْف است؛  4

عْاف گفته كه با سمان قرینه شجود و چنجین كارهجاي قیاسجي در ادبیجات        رعایت قرینه به جاي عُْف،سازي قرآن است كه براي  این هم از نكات ادبي و قرینه

در عربي هم قاعده زیاد است و هم استثناء زیاد است. یكي گفت  أبجي جائجت! بجه او گفتنجد       گویند  سهلة؛ یعني آسان است. مي عرب جائز است كه در اًطخح

 گویم  جائت. اش مي ر! گفت  به اعتبار جنازهقد دیلار نه این ولي سهلة  گفتند،

 هاي سیاسي كه در دربار بودند. ایم كه ملأ؛ یعني آن چهره . بحث ملأ و مترف را كرده ۴

 د.و مْارع است و دقت به این افعال لازم است. قرآن روزنامه نیست كه هرجا هر جور بلاوید و بار معنایي نداشته باش« اري»جمله  . به هر حال فعلِ 2

مجثخ    نخور، مأكول و غیرمجأكول باشجد؛   درد بخور و به درد علف به  گویند كه ممكن است در آن علف خشك و تر، اي كندن یك دسته علف مي . ضغث؛ به فله ۴

كه ایجوب قسجم خجورده بجود كجه همسجرش را        (، بعد از این22)ص   نَّهُ أََوَّابٌو خذُْ بِی دِ   ضِغْثاً فََاضرِْبْ بهِِ و لََا تََحْنََثْ إنَِّا و ج دنََْاهُ ً ابرًِا نِعْم  الْع بدُْ إِدارد   2۴۴در ص 

؛ قسم را نشكن، یك دسته علف بلایر و با آن بزن؛ مثخً یك دسجته گجل   و خذُْ بِی دِ   ضِغْثاًگوید   كند و به ظاهر در مورد همسرش اشتباه كرده بود، آیه مي تنبیه 

كجه هجي آدم    آمد. ایجن  رفت و مي یعني مثل زنبور مي ؛كه ًورت آن را یك خرده عوض كرد. اواب هم عمل كرد ولو این بخر ببر بده خانمت! به قول و قسم باید

 رود برود روي چیزهاي خوب بنشیند، نه مثل ملاس! بیاید پیش خدا و برود و همین هم كه مي

یعني كساني كجه عقلشجان زیجاد اسجت، ًبرشجان هجم        ؛اي به هم برگردند هگون ریشه است كه شاید مشتر  لفظي است و شاید به حلم و ًبر هم با این هم . ۴

ها به هم ربط دارد، در روایت است كجه در زمجان ظهجور امجام      بیند و همه این هاي عْیب و غریب مي چون فرد خواب ؛گویند خوب است. به بلوغ هم احتخم مي

 شود.  رود و در  و درایتشان زیاد مي ها بالا مي نكشد و احخم  و عقل آ ها مي زمان به اذن الله دستي به سر آدم

دهنجد   شود. كساني كه در هاروت دارند نظر مي هاي دیلار معلوم مي جاست كه عرفان قرآني تفاوتش با عرفان اجازه بلایرند بیایند پیش شما. این ر. باید سه با 4

؛ این سه وقت خصوًجي  ثََلََاثََ م رَّاتٍگوید   ترین جاها نظر دارد و مي در خصوًي قرآن یعني رود! بینید قرآن تا خانه طرف هم مي مي گویند،  و اذكار و اورادي مي

ْرِ و حِینََ تََََْعُونََ ثِی اب كُمْ منََِ الظَّهِیرََةِ و منِْ ب عدِْ ً لََاةِ الْعِشََاءِ ثََلََاثُ ع وْر شما با خانمت است.  سر ظهر و بعجد نمجاز عشجاء    ؛ قبل نماز ًبح و اتٍ لََكُمْمنِْ قََبْلِ ً لََاةِ الْفََْ

شجاید    كه در روایات است كه ایجن از سجنن انبیجاء اسجت،     اجازه بلایرد و وارد شود. این رس نیست اي كه عقل باید بچه هاي اختصاًي خودتان است و ها وقت این

زنجد و   خجوان بیجرون مجي    كجه طجرف خجروس    ید باشد نه اینها با ها ضمانت حفظ خانه و خانواده است، این وقت چه انبیاي شهوتراني! نه! بلكه این  بعْي بلاویند 

لََكُمْ لََیسْ  ع لََیْكُمْ و لََا ع لََیْهِمْ جُنََاحٌ ب عْد هنَُّ طََوَّافُونََ ع لََیْكُمْ ب عُْْجكُمْ ع لََجى    برد! این هیچ وقت اختصاًي با خانواده ندارد و بعد دارد  خانه مي 11اش را ساعت  جنازه

كََذََلكِ  یُب جیِّنُ اللَّجهُ لََكُجمُ    . های اختصاصی است پشتوانه صفا کردن کل نظام خانواده همین وقتهم بلاردید و عشق و ًفا كنید. غیر این وقت دور   ؛ب عْضٍ

رس  ؛ وقتي اطفال عقجل الُ مِنْكُمُ الحُْلُم و إِذََا ب لََغََ الْأََطْفََ هاي قرآني و در آیه بعد دارد  شود عرفان كند و این مي ؛ خدا آیات را این جوري تبیین ميالْآی اتِ و اللَّهُ ع لِیمٌ

خواهند وارد فْاي خصوًي پدر و مادر بشوند، باید اجازه بلایرنجد. ایجن بحجث كجه خوابلاجاه بایجد از        ؛ هر وقت ميفََلْی سْتََأْذنِوُا كََم ا اسْتََأْذََنََ الَّذیِنََ منِْ قََبلِْهِمْ شدند

ها را هم به پجدر و مجادر تجذكر     چیز در یك كارهستند! این خواهد. در مناطق محروم همه و همه كه اذن نميآید و الا  جا در مي ها جدا باشد از همین فْاي بچه
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لَّجهُ ع لِجیمٌ   كََذََلكِ  یُب یِّنُ اللَّهُ لََكُمْ آی اتِجهِ و ال  ها یاد بدهند. ها را به بچه این اخخق هایشان لحاظ بكنند و كند كه یعني پدر و مادر باید این چیزها را در تربیت بچه مي

خواندیجد تجا قجدر قجرآن را      هاي عرفاني كه در مورد طهارت نفس نوشجته، مجي   دهیم. شما باید كتاب گوید  ما این جوري آیات را به شما نشان مي ؛ هي ميح كِیمٌ

تََفََسَّجحُوا فِجي     دهد كه جا نظر مي از این ر قرآنولي د ،زند ها دارد حرف مي زند؟! براي قدیس و قدیسه هاي عرفاني براي كه دارد حرف مي دانستید! این كتاب مي

هاست و باید همین چیزها را یاد بلایرید. قجرآن   گوید آیات همین ها بنشینند، و مي (؛ جا تنگ بود، جا باز كن آدم11)مْادله   الْمْ  السِِ فََافْس حوُا ی فْس حِ اللَّهُ لََكُمْ

 شود عرفان و عرفان قرآني! يكند كه همین م هایي ًحبت مي كاري راج  به ریزه

   «پزشكي بالیني كاپخن راهنماي روان»كتاب .  ۴

بلكه اكستازي است یعني بجه داخجل فجرو رفجتن و      حالت اكسترنال و بیروني نیست،  گویند واقعاً ميمحققان ( پیشوندي یوناني است و xtc. اكستازي، اكس ) 1

بینجد.   هاي معنوي داشته باشد اگر اكس بخورد، چیزهاي معنوي مجي  یعني حتي اگر حالت  بیند؛ هاي خیالي خودش را مي زمینه هركس اكس بخورد، همان پس

 «. اكس هیئت»هایي هم تشكیل شده به نام  بیند. ظاهراً یكسري هیئت فرد ساختار ذهني خودش را مي

هجا در ججاي خجودش     ها چه ربطي به خواستلااري دارد؟! البته ایجن  معلوم نیست بحث خواهند همدیلار را بیازمایند و اًخً . مثل جلسات خواستلااري كه مي 17

 ها هیچ ربطي به هم ندارد. بینید حرف ولي مي ،خوب است

 معلوم نیست كه بالاخره این ها چه كاره هستند!  شوند، به شغلي دیلار وارد مي. مثل كساني كه دائم از شغلي  11

توانجد   هجایي را نمجي   . بارها گفتیم كه خوابیدن براي كاه مرگ گذاشتن نیست. خوابیدن در آن منطق دیني براي این است كه گاهي آدم در روز یك ًحنه 14

كند. لجذا دسجتورات دیجن در آداب خجواب مؤكجد       ساعت خواب استفاده مي 4خواهد به او بدهد، از این  ميببیند، باید در شب ببیند و تذكرات، علم ووو كه خدا 

كند كه این سر و ًداي شكم را سامان بدهد. یا دسجتور اسجت    خواهید بخوابید، بخورید و بخوابید؛ چون همین گرسنلاي نفس را مشغول مي است كه وقتي مي

ًبح نفس باید این معده را مدیریت بكند. دستورات امنیتي داریم كه با وضو بخوابید چون قرار است هر عبجادتي را بجا وضجو     كه زیاد نخورید و بخوابید؛ چون تا

شجود فرهنجگ    وضو انْام شود. ایجن مجي   كه بي انْام دهیم، پس معلوم است كه این خوابیدن خودش عبادتي است كه اگر با وضو انْام شود متفاوت است با این

اسجت كجه فجرد در بیجداري واقعیجت       بجراي مجؤمن   ولي آن حالت منامیه حالت شكوهمندي ،كند مؤمن و كافر هم فرق نمي یدن. این خواب هم برايدیني خواب

ش با ائمجه و  ا الدیني خواب و بیداري من در حْور آقاي بهْت گفتم كه آقاي بهاء»گفتند   بیند از جمله اموات، انبیاء، علما. آقاي امْد مي موجودات دیلار را مي

قدر عابد بود این چیزها را هم بجه   كرد. تا یار كه را خواهد و میلش به كه باشد! آن كسي كه آن ها در خواب و بیداري با انبیاء ًحبت مي خیلي وقت« انبیاء بود!

 دهند.  او مي

 كه هم مذكِِّر داریم و هم مدَّكر. ما اینشود و بعد اددكر و بعد ادَّكر؛ ك اذدكر هم مي  . ادكر به باب افتعال رفته شده اذتكر، 1۴

 شود! كه چرا كلمه امة را آورده شاید براي این است كه در یك مدتي امتي تشكیل مي جا یعني بعد از مدتي. این . امة به معني گروه است ولي این 12

 ها مهم است. . انتخاب این واژه 1۴

 . و در یك جاهایي هم دستشان درد نكند. 1۴

اي  آیند از جمله چنین چیزهجاي! جامعجه   اي از اعتقاد به محسنات غرب مي هاي به غرب را دیدم كه با توبره خام نلااه نكنید! من خیلي از سفركرده. به غرب  14

اي كجه گجرل    ولجي در جامعجه   ،روي دروغ بلاویي كه تحت تربیت دیني نیست كنارش نفاق هم ندارد. شما در جامعه دیني اگر دختربازي بكني باید خانه كه مي

ججا ایجن    كنجد! ایجن   يفرند و بوي فرند پذیرفته شده است، او چرا باید در خانه دروغ بلاوید؟ اگر دروغ بلاوید دیوانه است! چون به عرف آن جامعه كار بدي كه نم

 كار كار بدي است.

 دارد.فرق  شوند،  كساني كه در راه خدا كشته مي ،. تعبیر شهدا به معني شاهدان با تعبیر شهیدان 1۴

 ها ًدیق هستند. آید؛ یعني تنها این ضمیر فصل است كه براي حصر مي« هم. » 11

 ایم. . شواهد این مطلب را قبخً در آیات قرآن گفته 47


